
لبخند دردسرساز مونالیزا

 

تابلوی مونالیزا اثر معروف لئوناردو داوینچی و 
بازدیدکنندگان آن برای موزه لوور دردسرساز 
شده‌اند.به گزارش ایرنا، در پاریس، شهری که با 
ــای زیــبــای پاییزی اشــبــاع شــده،  نمایشگاه ه
مونالیزا، همچنان هدف اصلی بازدیدکنندگان 
محسوب می‌شود. لوور، بزرگ ترین مجموعه آثار 
هنری از سراسر اروپا را در خود جای داده است. 
این موزه، معروف ترین موزه جهان به شمار می 
رود. ۱۰ میلیون نفر در سال ۲۰۱۸ از موزه دیدن 
کردند که سه چهارمشان گردشگران خارجی 
بــودنــد. بــراســاس تحقیق انجام شــده از سوی 
موزه لوور، حدود ۸۰ درصد بازدیدکنندگان 
برای بازدید از تابلوی مونالیزا به این موزه می آیند 

و بسیاری شان موزه را ناراضی ترک می کنند.
روزنــامــه نیویورک تایمز در گزارشی در شرح 
وقایع روی داده در موزه لوور نوشت: »ژان لوک 
مارتینز« رئیس مــوزه لــوور گفت که باید برای 
فرونشاندن جنون مونالیزا، در سال‌های پیشِ 
ــردارد که از جمله این  رو گام‌های جدی تری ب
موارد می توان به ایجاد ورودی های جدید و بلیت 
های زمان بندی شده اشاره کرد. میزان بازدید از 
مکان نصب تابلوی مونالیزا در حالی بالاست که 
بخش های دیگر این موزه تقریبا خالی از جمعیت 
است. در واقــع، لوور به خودی خود مشکلی با 
انبوه جمعیت ندارد بلکه با معضل مونالیزا مواجه 
اســت. ایــن روزنــامــه نوشت: مونالیزا به مکان 
مخصوص خود نیاز دارد، باید جایگاه جدیدی 
برای تابلو در نظر گرفت که جوابگوی جمعیت 

بالای بازدیدکنندگان باشد.

گروه »پالت« پرکار می‌شود

 

ــروه پالت از تجربه خــوانــدن تیتراژ  خواننده گ
تلویزیونی و جدیدترین فعالیت‌هایش گفت.امید 
نعمتی با اشاره به تجربه تیتراژخوانی در سریال 
»لیسانسه‌ها« به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: 
تنها همکاری من با تلویزیون تا الان به همین 
تیتراژ خلاصه می‌شود. ناگفته نماند که سریال، با 
کیفیت بود و این موضوع به موفقیت تیتراژ کمک 
کرد. من بیشتر به خاطر سروش صحت کارگردان 
»لیسانسه ها«، تیتراژ را خواندم. البته بگویم که 
تیتراژ یک فیلم سینمایی را هم خوانده ام؛ به 
دلیل این که هنوز مجوز نگرفته است، نمی‌توانم 
اسم آن را بگویم. احتمالا آن فیلم هم به زودی 
بیرون می‌آید. فیلمی که تیتراژش را خواندم فیلم 
بسیار خوبی است، امیدوارم در صورت انتشار، 
تیتراژ آن را هم مردم دوست داشته باشند. وی 
درباره فعالیت‌های پیش روی گروه پالت افزود: از 
هفته آینده سه کنسرت برگزار خواهیم کرد. 
احتمالا آذر ماه کنسرت را تمدید می‌کنیم و به 
زودی آلــبــوم جــدیــدمــان مــی‌آیــد. آلــبــوم بیاید 
مجدد تور کنسرت برگزار می‌کنیم. امیدوارم 
آلبوم بعدی بتواند طرفداران را راضی کند. سعی 
کردیم تمام وسواسمان را به خرج بدهیم تا اتفاق 

خوبی را رقم بزنیم.

۱۱ادب و هنر یک شنبه   26 آبان 1398
19 ربیع الاول1441.شماره 20243

پیک خبر ادبی

 معرفی نامزدهای داستان 
و  رمان جایزه جلال

نامزدهای بخش داستان بلند و رمان دوازدهمین 
جایزه جلال آل احمد معرفی شدند.

به گزارش ایبنا، هیئت داوران بخش »داستان 
بلند و رمان« دوازدهمین دوره‌ جایزه‌ ادبی جلال 
آل‌احمد، اسامی شش نامزد راه‌یافته به مرحله 
نهایی این بخش را اعلام کرد. اسامی نامزدها 
به این شرح است: »بی‌کرانگی« به قلم مهدی 
ابراهیمی لامع از نشر نیماژ، »دور زدن در خیابان 
از نشر  به قلم محمدرضا مرزوقی  یک طرفه« 
ثالث، »روزها و رویاها« به قلم پیام یزدانجو از نشر 
چشمه، »فوران« به قلم قباد آذرآیین از انتشارات 
هیلا، »ما را با برف نوشته‌اند« به قلم نسیم توسلی 
از انتشارات آگــه و »وضعیت بــی‌عــاری« به قلم 
انــتــشــارات شهرستان ادب.  از  حامد جلالی 
این شش اثر به داوری شهریار عباسی، هادی 
خورشاهیان و احسان رضایی به مرحله نهایی 
ــی جلال  داوری دوازدهمین دوره‌ جایزه‌ ادب

آل‌احمد راه پیدا کرده‌اند.

گلستان و مقانلو، محبوب‌ترین 
مترجم‌های 97

 

پنجمین دوره »جشن ملی مترجمان« با معرفی 
برگزیدگان به کار خود پایان داد.

به گزارش ایسنا، در بخش برگزیدگان دومین 
دوره جایزه جهانی ترجمه میترا فرزاد، گئورگ 
آساطوریان و دورونا سوآبا به عنوان نفرات اول 
تا سوم معرفی شدند. هیئت داوران در بخش 
»مترجم محبوب ســال ۹۷« نیز جوایز خــود را 
در دو بخش مترجمان بــالای ۵۰ سال و کمتر 
از ۵۰ سال به برگزیدگان اعطا کرد. در بخش 
مترجمان بالای ۵۰ سال آندرانیک خِچومیان، 
لیلی گلستان و الهه شمس‌نژاد به عنوان نفرات 
اول تا سوم اعلام شدند. در بخش مترجمان کمتر 
از ۵۰ سال نیز هیئت داوران شیوا مقانلو، مهسا 
خراسانی و مهسا ملک مرزبان را به عنوان نفرات 
اول تا سوم انتخاب کرد. همچنین حسین کازُر، 
فرشته مولایی و محسن یاوری به عنوان مترجمان 

شایسته تقدیر در این بخش معرفی شدند.

غلط ننویسیم

بَدوی/ بَدَوی
این دو واژه را نباید به جای هم به کار برد. بَدْوی 
به معنای »آغازین و ابتدایی« است و بیشتر در 
اصطلاح دادگستری به کار مــی‌رود: »محکمه 
ــدَوی منسوب به بَــدو و به معنای  بَـــدوی«. امــا بَ
»بیابانی، بیابان‌گرد، صحرانشین« است و بیشتر 
در وصف قبایل چادرنشین عربستان و شمال 

آفریقا به کار می‌رود.

برای شروع
در یکی از ترجمه‌ها آمده است: »بــرای شروع، 
برویم ناهار بخوریم« و خواننده متحیر می‌ماند و 
از خود می‌پرسد: »برای شروعِ چه کار«؟ جواب 
البته »بــرای شــروعِ ناهار خــوردن« نیست! پس 
برای شروعِ چه؟ هیچ معلوم نیست. این عبارت که 
گرته‌برداری از اصطلاحی فرانسوی و انگلیسی 
اســـت، بـــدون متمم در فــارســی هیچ معنایی 
نمی‌دهد و باید آن را به »عجالتاً، فعلًا« و گاهی 

»در آغاز، در ابتدا« ترجمه کرد.

الهه آرانیان - آن شب همه یک‌صدا می‌گفتند: »بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان«. آن شب عطر گل سرخ در هوایِ مؤسسه خیریه توان‌بخشی همدم پیچیده بود. در شب 
بزرگداشت هشت شاعر معاصر خراسانی، استاد محمدرضا شفیعی کدکنی، شاعر، پژوهشگر و نظریه‌پرداز بزرگ ادبیات فارسی میانداری می‌کرد و نگین درخشانِ مجلس 
بود. او با تواضع مثال‌زدنی‌اش در بزرگداشت یارانِ شاعرش حضور یافت و چشمِ مشتاقان و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادبیات را روشن کرد. در میان ازدحام جمعیتی که به شوق 
دیدار استاد آمده بود، فرصت مغتنمی دست داد تا هر چند کوتاه با ایشان هم‌کلام شوم. او به محض این که نام روزنامه خراسان را شنید، لبخندی زد و با اشتیاق گفت: »من عضو 

هیئت تحریریه خراسان بودم 60 سال پیش«. انگار از یادآوریِ روزهای جوانی‌اش در سال‌های دهه 30 به وجد آمده بود.

همان افتادگی و تواضعِ همیشگی

با آمدنِ استاد شفیعی کدکنی به سالن، مراسم به طور رسمی 
آغاز شد و هر استاد و شاعری که برای سخنرانی و شعرخوانی 
به جایگاه می‌آمد، اول از همه ارادتــش را به استاد بی‌بدیل 
ادبیات نشان مــی‌داد؛ از دکتر محمد جعفر یاحقی گرفته تا 
محمدکاظم کاظمی و محمد باقر کلاهی اهری. حرف گزافی 
نیست اگر بگوییم هر که در این دیار به سمت و سوی ادبیات 
رفته، مستقیم یا غیر مستقیم تحت تأثیر پژوهش‌ها و اشعار 
شفیعی کدکنی بوده است. وقتی از استاد دعوت شد برای 
سخنرانی به جایگاه بیاید، ابتدا قبول نکرد و بعد همان‌طور که 
دست‌هایش را به سینه زده بود، به جایگاه آمد، تعظیمی کرد و 
بعد رفت تا از گروه موسیقی دختران همدم تشکر و قدردانی 
کند. همین تواضع و افتادگی مردی را نشان را می‌دهد که 
عمر و جانش را در راه اعتلای فرهنگ این سرزمین گذاشته و 
در مقابل، هیچ ادعایی ندارد.  بعد از آن کیوان ساکت، آهنگ 
ساز و نوازنده برجسته به تک‌نوازی سه‌تار پرداخت و حاضران 

را به وجد آورد. او پیش از اجرا در سخنانی ارادتِ دیرینش را 
به استاد شفیعی کدکنی نشان داد و گفت: »نیامده‌ام بگویم 
همه کتاب‌های استاد را خوانده‌ام بلکه می‌خواهم بگویم من 
کتاب‌های استاد را نوشیده‌ام. »موسیقی شعر« که آمد من 
فــوری چاپ اولــش را خریدم. کتاب‌های »موسیقی شعر« و 
»رستاخیز کلمات« بالای تخت من هستند و شبی نیست که 

چند خطی نخوانم و بخوابم«.

حدیث عشق بیان کن

بعد از مراسم بزرگداشت، استاد شفیعی کدکنی نگارخانه 
جدید مؤسسه همدم را افتتاح و از آثار خوشنویسی هنرمندان 
خراسانی دیدن کرد. در لابه‌لای بازدید ایشان از آثار هنری، 
فرصت کوتاه و ارزشمندی دست داد تا با استاد هم‌کلام شوم. او 
ابتدا با مهربانی و سادگیِ خاص خودش گفت دخترم چهره‌ات 
چقدر بــرای من آشناست. وقتی گفتم از روزنامه خراسان 
آمده‌ام، انگار به گذشته‌های دور رفته باشد، لبخند دلنشینی زد 

و تکرار کرد: »روزنامه خراسان«. بعد خواهش کردم از سال‌های 
حضورش در روزنامه بگوید که گفت: »بله بله. من خودم عضو 
هیئت تحریریه روزنامه خراسان بودم 60 سال پیش«. شفیعی 
کدکنی آن‌طــور که خودش در مقدمه گزیده اشعارش)نشر 
مروارید( می‌گوید در حوالی سال‌های 1338 و 1339 در 
روزنامه خراسان مشغول فعالیت بوده و اولین اشعارش در 
این روزنامه منتشر می‌شده است. بعد از استاد پرسیدم شعر 
امروز را می‌خوانید که گفت: »بله. کم و بیش در جریان هستم 
و می‌خوانم«. وقتی هم که کتاب ارزشمند »زبان شعر در نثر 
صوفیه« را به استاد دادم تا امضا کند، نوشت: »بــا بهترین 
آرزوها، 98/8/24، مشهد، همدم«. این بود لحظه‌نگاریِ من 
از هم‌کلامی با استادی که فخر فرهنگ ایران است و هنوز باید 
بدویم تا شاید به گردِ پایش برسیم. مراسم به پایان رسید و استاد 
شفیعی کدکنی که می‌گفت شب قبل را تا صبح نخوابیده، رفت 
تا دمی بیاساید از این هیاهویِ خیل مشتاقان. او رفت و ما هم 
زمزمه کردیم: »بخوان به نام گل سرخ و عاشقانه بخوان/ حدیث 

عشق بیان کن بدان زبان که تو دانی«.

گفت‌وگوی اختصاصی خراسان با نامدارترین استاد معاصر ادب فارسی

 شفیعی کدکنی: 
 60 سال پیش، عضو تحریریه 

»خراسان« بودم
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 هر شباهتی در موسیقی 
»کاور کردن« نیست

کاور کردن یا دوباره‌نویسی اثر، یکی از 
پدیده‌های رایج در دنیای موسیقی است؛ 
این که برخی موسیقی‌دان‌ها، نُت‌های 
کارهای دیگران را دوباره نویسی و تنظیم 
می‌کنند، فی‌نفسه امر مذمومی نیست؛ 
به هر حال، باز تنظیم می‌تواند در غنای 
یک اثر مؤثر باشد و آن را با رنگ و لعاب 
مخاطبان  بهتری،به  شاید  و  دگــرگــون 
ــن حـــال، نباید از یاد  عــرضــه کــنــد. بــا ای
برد که هر نوع شباهتی را نمی‌توان در 
چارچوب کاور کردن ارزیابی کرد. حدود 
یک سال قبل، در صفحه ادب و هنر 22 
آبــان 1397، در کنار مصاحبه روزنامه 
خراسان با استاد مجید انتظامی با عنوان 
»نبود حق کپی رایت مانع اعتراض است«، 
ــاره موضوع کــاورکــردن و  به تفصیل درب
کپی کاری، مطالبی را ارائه کردیم؛ این 
مطالب که ذیل عنوان »آهنگ‌هایی که »بی 
اجازه« کاورشدند« در صفحه درج شد، به 
آثاری می‌پرداخت که در آن ها ردپایی از 
شباهت با آثار متقدم‌تر یافت می‌شد. در 
آن‌جا، موضوع شباهت موسیقی سریال 
»دلدادگان«، اثر مسعود سخاوت‌دوست 

با سریال خارجی »وست‌ورلد« مطرح شد 
و به اشتباه، ایــن شباهت، تحت عنوان 
کاور کردن مورد اشاره قرار گرفت. حال 
آن‌که مقصود نگارنده، چنان‌که از متن 
کوتاه وی پیداست، بر شباهت ایــن دو 
اثــر تأکید دارد نه کپی‌کاری. بر همین 
اساس، سازنده محترم موسیقی سریال 
»دلدادگان«، ضمن اعتراض به این اظهار 
ــه توضیح دربـــاره آن  نظر، خواستار ارائ
مسئله  به  نسبت  عمومی  افکار  تنویر  و 
شد. به همین دلیل، کوشیدیم تا در این 
یادداشت مختصر، هم به اعتراض آقای 
مسعود سخاوت دوست، هنرمند ارزشمند 
کشورمان اشاره و این اعتراض به حق را 
مطرح کنیم و هم درباره اشتباه پیش آمده، 
از ايشان پوزش خواسته و دلجويی كنيم و 
توضیحات لازم را به شما خوانندگان عزیز 
و ارجمند، تقدیم کنیم. در انتها، تأکید 
می‌کنیم که صفحه ادب و هنر روزنامه 
خراسان، در خدمت هنر اصیل ایرانی- 
اسلامی و حامی هنرمندانی است که با 
تلاش خستگی‌ناپذیر خود بر ظرفیت و 

گنجینه هنر این مرز و بوم می‌افزایند.

آمار عجیب و غریب از حراج »باران«

5 برگ از شاهنامه، 9 میلیارد!

گــروه ادب و هنر - چهارمین دوره حراج 
هنرهای ایرانی- اسلامی باران جمعه 24 آبان 
در سالن همایش‌های بین‌المللی رایزن برگزار 
شد و با ثبت رکوردهای عجیب به پایان رسید. 
در این حــراج، غیر از فــروش 26 میلیاردی، 
رکورد فروش گران‌ترین اثر هنری ایران برای 
شکسته  تیموری  دوره  شاهنامه  بــرگ  پنج 
ــاران را سیده محبوبه  شــد. مدیریت حــراج ب
کاظمی دولابی برعهده دارد. دختر جوانی 
که در صفحه شخصی‌اش، خود را این طور 
معرفی کرده: »محقق، فعال فرهنگی، هنری، 
اقتصادی/ مدیرمسئول مــوزه گالری ترانه 

باران/ طراح و کارآفرین گردشگری هنری«.

▪ یک حراج 26 میلیاردی!	
حراج باران در این دوره نسبت به دوره قبلی 
با افزایش تعداد آثار از 46 به 94 اثر و فروش 
از 11میلیارد و 769 میلیون تومان به 26 
میلیارد تومان رو‌به‌رو شد. جالب این که در این 
دوره تنها 19 اثر به فروش نرفت در حالی که در 
سومین دوره 25 اثر از فروش در حراج بازماند. 
حراج باران نسبت به حراج هنر تهران، حراج 

نوپایی اســت. آمــار نشان می‌دهد چهارمین 
دوره حراج هنر با ارائه 126 اثر 20 میلیارد 
و 590 میلیون تومان فــروش داشته است و 
چهارمین دوره حــراج تهران با ارائــه 32 اثر 

کمتر، حدود 12 میلیارد تومان.

▪ شاهنامه، شگفتی حراج باران	
گران‌ترین اثر فروخته شده در چهارمین دوره 
ــراج بـــاران را پنج بــرگ از شاهنامه با خط  ح
نستعلیق که متعلق به دوره تیموری است، رقم 
زد. این اثر بین 500 تا 600 میلیون تومان 
قیمت گذاری شده بود و با قیمتی حدود 15 برابر 
قیمت بیشینه تعیین شده یعنی 9 میلیارد و 100 
میلیون تومان چکش خورد. به این ترتیب رکورد 
گران‌ترین اثر هنری حراج‌های داخلی که پیش 
از این متعلق به یک مصحف حکاکی شده طلا در 
سومین دوره همین حراج با قیمت هفت میلیارد 
و 700 میلیون تومان بود، شکسته شد. جالب 
این که، نقاشی مینیاتور چهره نواب اکبری بیگم، 
زوجه پادشاه هندوستان متعلق به دوره زندیه پنج 
میلیارد و 700 میلیون تومان به فروش رفت و به 
عنوان دومین اثر لاکچری این حراج ثبت شد.


